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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته روایت «غرانیق» بررس شد. ظاهر این روایت آن است که در تلاوت پیامبر (صلالهعلیهوآله)، القای شیطان

رخ داده است. این روایت، اولا با آیات قرآن که بر عصمت پیامبر تأکید دارد، ناسازگار است، ثانیاً روایت معتبری برای تأیید این
واقعه وجود ندارد، و ثالثاً مدلول آن از نظر عقل مردود است؛ زیرا پیامبر نمتواند در وح اله دخل و تصرف کند. همچنین،

برخ مفسران این داستان را جعل دانستهاند.

طبق بیانات استاد، در بررس آیات مرتبط با عصمت، باید میان محمات و متشابهات قرآن تمایز قائل شد. محمات قرآن
بهوضوح بر عصمت کامل معصومین دلالت دارند، در حال که متشابهات ممن است برخ شبهات را ایجاد کنند؛ بنابراین،

برای فهم متشابهات باید به محمات رجوع شود.

در باب عصمت انبیا و ائمه معصومین (علیهمالسلام)، آیات مانند آیه تطهیر، «اوۡلَٰئكَ لَهم ٱلۡامۡن»[1] و «اوۡلَٰئكَ ٱلَّذِين هدَی
ٱله»[2] بهعنوان محمات، بر عصمت مطلقه دلالت دارند. در مقابل، آیات مانند آیه 52 سوره حج از متشابهات است که باید بر

اساس محمات تفسیر شود.

بررس آیه 200 سوره اعراف در القائات شیطان به پیامبر
از جمله آیات که در مورد القائات شیطان مطرح شدهاند، آیه 200 سوره اعراف است؛«واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ

بِاله انَّه سميع عليم». در آیه پیش از این، خداوند مفرماید:«خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين» که در روایات از آن
بهعنوان جامعترین آیه اخلاق قرآن یاد شده است و نیاز به بررس دقیق دارد.

در ادامه، خداوند مفرماید: «واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله»؛ یعن اگر شیطان وسوسهای در تو ایجاد کرد، به خدا
پناه ببر. این خطاب به پیامبر اکرم (صلالهعلیهوآله) است و تعبیر «ینْزغَنَّكَ» نشان مدهد که ممن است شیطان بخواهد
وسوسهای در قلب پیامبر وارد کند. سؤال مهم این است که چونه متوان این آیه را با عصمت پیامبر (صلالهعلیهوآله) و

مصونیت ایشان از وسوسههای شیطان تبیین کرد؟

معنای لغوی واژه «نزغ»
واژه «نزغ» در منابع لغوی و تفسیری معان خاص دارد که در اینجا به بررس آنها مپردازیم:

1. در «مقاییس اللغة»، نزغ به معنای ایجاد فساد میان دو نفر یا دو گروه آمده است.
 كلمةٌ تدل عل إفسادٍ بين اثنين. و نَزغَ‏ بين القَوم: أفسدَ ذات بينهِم‏[3]

مثلا اگر گفته شود «نزغ بین القوم»، به این معناست که شیطان میان آنها فساد ایجاد کرده است.
2. در «کتاب العین»، نزغ به معنای برانیختن اختلاف میان افراد و تحری برخ علیه برخ دیر تعریف شده است.
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نَزغَ‏ فلانٌ بينهم‏ نَزغاً أي: حمل بعضهم عل بعض بفساد ذات بينهم، كما نَزغَ‏ الشيطانُ من يوسف و أخواته[4]
در این کتاب در مورد نزغ م گوید؛ این همان چیزی است که در داستان یوسف (علیهالسلام) و برادرانش نیز به آن اشاره شده

است.
3. در «لسان العرب»، نزغ به معنای کلام است که میان افراد دشمن ایجاد مکند؛

هم علدَ و حمل بعضفْسى و اغْرغاً: انْزِغُ‏ نَزغُ‏ و ينْزغَ‏ بينهم‏ يبعض بفسادٍ بينهم. و نَز بعضهم عل لمن‏ تَنْزِغَ‏ بين قوم فتَحغُ‏: االنَّز
بعض. و النزغُ‏: اللام الذي يغْرِي بين الناس. و نَزغَه‏: حركه ادن حركة. و نزغ‏ الشيطانُ بينهم‏ ينزغُ‏ و ينزِغُ‏ نَزغاً اي افسد و

اغرى[5]
 همچنین، نزغ به معنای حرکت مختصر و وسوسههای شیطان در قلب انسان آمده است که او را به گناه و معصیت سوق

مدهد.
4. راغب اصفهان «نزغ» را اینونه بیان مکند:«النَّزغُ‏، دخول‏ ف أمرٍ لإفساده»‏[6]؛ ورود به ی امر بهمنظور بر هم زدن یا

فساد آن. مثلا اگر کس وارد رابطه دوستانه دو نفر شود و بخواهد آن را خراب کند، به آن نزغ گفته مشود.

بر اساس این تعاریف، نزغ بهطور عمده به ایجاد دشمن، برهم زدن روابط، و تحری افراد برای اختلاف اشاره دارد. تعبیر
وسوسههای قلب شیطان که در برخ تفاسیر آمده، ی از معان ضعیف این واژه است و با معان اصل آن فاصله دارد. به
همین دلیل، استفاده از این معنا در برخ تفاسیر فارس موجب شفت است، زیرا با شواهد لغوی و تفسیری چندان سازگار

نیست.
معنای «نزغ» و تفسیر آیه در المیزان

و «ادن در تفسیر المیزان چند معنا » از جمله «ازعاج و اقراء»[7] به معنای اذیت، آزار و ایجاد دشمن علامه طباطبای
الوسوسة» به معنای ضعیفترین وسوسههای شیطان، برای کلمه «نزغ ذکر مکند.[8]

وی تصریح مکند که این معان به هم نزدیاند، اما معنای «ازعاج و اقراء» برای این آیه مناسبتر است، زیرا با آیه قبل که
مفرماید: «خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين»[9] هماهن بیشتری دارد.

در آیه قبل، خداوند به پیامبر دستور مدهد که از جاهلان رویگردان باشد. این افراد با رفتار جاهلانه و ناسزاگوی خود باعث
اذیت و آزار پیامبر (صلالهعلیهوآله) مشدند و شیطان نیز در این دشمنها نقش داشت. در آیه بعدی خدواندد هشدار مدهد

.«هذْ بِالتَعشاند، به خدا پناه ببر: «فَاسکه اگر دیدی شیطان از طریق این جاهلان قصد دارد تو را به خشم و غضب ب

علامه در ادامه مفرماید: «فإن مماستهم الانسان بالجهالة نوع مداخلة من الشیطان لاثارة الغضب»[10]؛ جاهلان با رفتار ناپسند
خود، نوع وسوسه شیطان ایجاد مکنند تا افراد را به خشم وادارند. هدف شیطان این است که پیامبر نیز در پاسخ به رفتار

جاهلان، دچار خشم و انتقام شود. اما خداوند پیامبر را از این کار منع مکند و مفرماید به خدا پناه ببر که او شنوا و داناست.

علامه طباطبائ پاسخ دیری نیز مفرماید: «و الآية مع ذلك عامة خوطب بها النب ص و قصد بها أمته لعصمته‏»[11]؛ آیه با
وجود اینه بهظاهر خطاب به پیامبر (صلالهعلیهوآله) است، اما در واقع جنبه عموم دارد و مقصود اصل از آن، امت پیامبر

است. این برداشت از باب «إیاک أعن واسمع یا جار»[12] است؛ یعن اگرچه خطاب به پیامبر (صلالهعلیهوآله) انجام
شده، هدف اصل، تعلیم و تذکر به امت است. بنابراین، آیه «واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله» نهتنها به پیامبر، بله به

تمام مسلمانان اشاره دارد که در مواجهه با وسوسهها و تحریات شیطان باید به خداوند پناه ببرند.

نقد حضرت استاد بر پاسخ دوم مرحوم علامه



اینه آیه در ظاهر خطاب به پیامبر (صلالهعلیهوآله) باشد ول مقصود امت باشد، ممن است کم بعید به نظر برسد. بهویژه
این احتمال که آیه از موارد «إیاک أعن ،«ينلاهالْج نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوفرماید: «خُذِ الْعکه م با توجه به آیه قبل

واسمع یا جاره» باشد، ضعیفتر مشود.

این آیات به صراحت بیانر وظایف پیامبر است، وظایف که هر حاکم اسلام نیز باید آنها را رعایت کند؛ یعن مدارا و گذشت
(خذ العفو)، امر به معروف (وأمر بالعرف)، و بتوجه به جاهلان (وأعرض عن الجاهلین). بنابراین، به قرینه آیه قبل، این تفسیر

که آیه مخاطب اصل خود پیامبر را کنار گذاشته و امت را مورد خطاب قرار دهد، چندان قابلقبول نیست.

نظر حضرت استاد در تبیین آیات
همانطور که در تببین معنای لغوی نزغ بیان شد، معنای لغوی «نزغ» با مفهوم وسوسه قلب شیطان متفاوت است. بر این

اساس، نزغ به معنای کلمه یا اقدام است که باعث ایجاد اختلاف و دشمن میان دو نفر یا گروه مشود. کتاب مقاییس اللغة
این معنا را برجستهتر کرده و نسبت به دیر کتب لغت برتری دارد. در اینجا شیطان با واداشتن جاهلان به باحترام یا اهانت
به پیامبر (صلالهعلیهوآله)، سع در تحری پیامبر به غضب یا انتقام دارد. خداوند در این آیه مفرماید؛ اگر چنین نزغ از
شیطان رخ داد، انتقام نیر و غضبناک نشو، بله به خدا پناه ببر. در این زمینه، کفار و منافقین با تحری شیطان، پیامبر را

تذیب و به او اسائه ادب مکردند. تذیب پیامبر از بدترین انواع اهانتها بود و پیامبر ممن بود بر این اساس غضبناک شود،
اما خداوند مفرماید؛ به خدا پناه ببر.

تبیین «فَاستَعذْ بِاله»، «من الشیطان» و «انَّهۥ سميع عليم» طبق معنای مختار از نزغ

اگر «فَاستَعذْ بِاله» را به وسوسههای شیطان تفسیر کنیم، با سیاق و موضوع آیه قبل که درباره رفتار جاهلان و افساد
آنهاست، چندان تناسب ندارد. در آیه قبل، به پیامبر (ص) توصیه شده که در برابر جهالت و اهانت جاهلان بردبار باشد و به

روش حیمانه پاسخ دهد. بنابراین، اگر «نزغ» به معنای وسوسه شیطان باشد، این تغییر موضوع از رفتار اجتماع و برخورد با
جاهلان به وسوسههای درون، انسجام سیاق را بر هم مزند.

اما اگر «نزغ» را به معنای «افساد و تحری برای برهم زدن روابط» بیریم، آیه پیوست معنای خود را حفظ مکند. در این
حالت، «فَاستَعذْ بِاله» به این معناست که پیامبر (ص) در مواجهه با اهانتها و تحریات جاهلان، از خداوند یاری بجوید و

خود را به دخالت مستقیم و مقابلهبهمثل آلوده نند. این توصیه نشان مدهد که پیامبر (ص) نباید در دام افساد و تحریات آنها
گرفتار شود، بله باید این مسائل را به خدا واگذار کند؛ چراکه خداوند «سميع عليم» است و از تمام آنچه مگویند و قصدشان

از این گفتارها آگاه است.

در این صورت، تناسب با آیه قبل نیز کاملا روشن مشود؛ پیامبر (ص) باید در برابر جاهلان صبر کند، با حمت پاسخ دهد و
در صورت شدت تحریات، این امور را به خدا واگذار کند. این تفسیر، هم با سیاق آیات و هم با شأن پیامبر (ص) و جایاه او

در هدایت مردم، سازگارتر است.

«هذۡ بِٱلنَزۡغٌ فَٱسۡتَع ٱلشَّيۡطَٰن نغَنَّكَ منزا يما یریم، تناسب «وب همچنین، اگر نزغ را به معنای وسوسه شیطان

با «انَّه سميع» ممن است با چالشهای روبهرو شود. زیرا اینه گفته شود خدواند شنونده استعاذه پیامبر (صل اله علیه و
آله) واضح است و نیاز به بیان ندارد.



شود. در این صورت «ِإنَّهیریم، مفهوم آیه روشنتر ماما اگر نزغ را به معنای افساد بین دو نفر یا ایجاد تفرقه بین افراد ب
گفتارها و اعمال انسانها آگاه است، و در این زمینه، نزغ به معنای گفتار و کارهای به این معناست که خداوند از تمام «يعمس

ه به تمامرود. در این صورت، خداوند نه تنها شنونده است، بلاست که برای افساد و برهم زدن رابطه بین دو نفر به کار م
جزئیات این نزاعها و افسادها نیز عالم است. آیه به این معنا اشاره دارد که خداوند از تمام افعال و گفتارهای که برای برهم

زدن روابط انسان به کار مرود، آگاه است و به هنام پناه بردن به خدا از این نوع فساد، او پاسخ مدهد.

تعبیر «من الشیطان» در آیه «إما ینزغنّ من الشیطان نزغٌ» به جای «ینزغنّ الشیطان» بیانر آن است که نزغ، اثر
غیرمستقیم شیطان از طریق عوامل و وسائط مانند جاهلان و مخالفان است. شیطان نم تواند مستقیماً پیامبر (ص) را هدف
قرار نمدهد، بله جاهلان را به اساعه ادب و تذیب پیامبر وامدارد تا خشم یا واکنش او را برانیزد. این تعبیر ظریف است

که دلالت دارد بر اینکه تحریات مذکور منشأ شیطان دارند، اما پیامبر مأمور به پناه بردن به خداوند است، زیرا او «سمیع» و
«علیم» است و از تمام این تحریات آگاه است.این معنا کاملا با سیاق آیات پیشین، همچون «خذ العفو و أمر بالعرف و

أعرض عن الجاهلین»، هماهن بوده و بر لزوم حلم و خویشتنداری پیامبر در برابر رفتار جاهلان تأکید مورزد.

بنابراین، در آیه 198 ، خداوند وضعیت کفار و مشرکین را توصیف مکند، اینه آنها علرغم دعوت پیامبر به هدایت، هیچ
تمایل به شنیدن حقیقت ندارند و تنها ظاهراً ناه مکنند بدون اینه باطنشان پذیرای حق باشد. این آیه نشان مدهد که آنها نه

از نظر فری آماده پذیرش پیام وحاند و نه از نظر قلب آن را مپذیرند.

سپس در آیه بعد، خداوند به پیامبر دستور مدهد که در برابر این باعتنای و عناد، رویردی از جنس بردباری، دعوت به نی و
چشمپوش از جاهلان داشته باشد. این راهار نهتنها از تداوم فتنه و درگیری جلوگیری مکند، بله در مسیر دعوت به حق،

رحمت و مدارا را محور قرار مدهد. پیامبر مأمور است تا با حلم و حمت، این مسیر را ادامه دهد.

در ادامه آیه ، خداوند به پیامبر تأکید مکند که اگر کفار یا شیطان با هدف ایجاد اختلاف و فتنهانیزی دست به تحری بزنند،
پیامبر نباید در دام این تحریات گرفتار شود. در عوض، او باید این امور را به خداوند واگذار کند. معنای پناه بردن به خداوند

در اینجا به معنای اعتماد کامل به عدالت و علم اله است. خداوند شنونده و آگاه به تمام فتنهها و اختلافافنهای آنهاست و
خود به این امور رسیدگ خواهد کرد.

البته ما در تفسیر قرآن قائل به قرینه سیاق نیستیم، اما به طور جزئ در برخ موارد آن را مپذیریم. در اینجا مسلم است که این
آیه با آیه قبل و همچنین با آیه بعد ارتباط دارد.

نظر استاد در خصوص عصمت انبیا و ائمه معصوم (علیهم السلام)
عصمت مطلقه که به معصومان نسبت داده مشود، به معنای جامعترین شل مصونیت از هرگونه خطا، گناه، سهو، نسیان و
حت وسوسههای شیطان است. این مفهوم نهتنها در کتب تفسیری و روای بله در خود قرآن نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

ی از دلایل این ادعا، آیهای است که در آن شیطان اظهار مدارد: «ا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين» (سوره ص، آیه 83). این آیه به
روشن نشان مدهد که شیطان هیچگونه تسلط یا نفوذی بر بندگان مخلص اله ندارد، چرا که آنها تحت حفاظت مستقیم

خداوند قرار دارند.

عصمت مطلقه شامل چهار بعد است: عصمت از گناه، عصمت از خطا و اشتباه، عصمت از سهو و نسیان، و در نهایت
عصمت از وسوسههای شیطان. هر ی از این ابعاد بیانر نوع از مصونیت است که معصومان را از تأثیر عوامل خارج یا

درون حفظ مکند. بهویژه بعد چهارم، که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، نشان مدهد که حت وسوسههای قلب شیطان نیز



به معصومان راه پیدا نمکند. این ویژگ برجسته، نقش مهم در مقام پیامبری و هدایتری آنان ایفا مکند، زیرا اگر
کوچترین وسوسهای بتواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اعتماد کامل به رسالت و راهنمای آنها دچار خدشه مشود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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